
   

 

 

 یآمل یجوادعلامه  دگاهیدر قصه" از د الینقش "اخت یبررس
 *یمحمد کرم

 **یبهروز اسد

  چکیده

ه تا است ک یآمل یعلامه جواد دگاهیدر قصه از د الینقش اخت ینوشتار، بررس نیا یاصل هیدستما
منحصر  دگاهید ه،ی  از حکمت متعال یریبا بهره گ شانیون به طور مستقل به آن پرداخته نشده است. اکن

 یو لحاظ مبان دپژوهش، ابتدا با رجوع به آثار متعد   نیکرده است. در اارائه نهیزم نیدر ا یبه فرد
سان مختال قف انو تو یانسان یهاقصه نشیدر آفر الینقش اخت شان،یا یشناسو انسان یشناسمعرفت

ه اطیاحت لیدلا زی( و نلهی)متخالیدر مرتبه خ  یلامه جوادع دگاهیاز د یبرهانریغ یهادر پرداختن به قص 
است. شده یو بررس نیی، تبیفلسف کردیو با رو یلیتحل-یفیتوص وهیاحصاء شده و سپس به ش

ه ه متخ الیجز اخت یزیچ ،یبرهان ریغهای خاستگاه قص  ه  نیکار ا ب،یو ترک لیتفص ست؛ین لهی  قو  قو 
ه هستهرچند عاقل -مختال کند؛یمختال م زیرا ن نیاست، لذا سامع  قلعتی  به مرتبه فعل -بالقو 

. در از نقل معتبر است تی  و تبع یبرهان قلع تی  انسان در حاکم یقیکه منزلت حق یدر حال رسد،ینم
است. انسان سامع، با وجود  یبرهانتابع عقل مستمع،  ِو انسان الیانسانِ سامع، تابع اخت جه،ینت

اما انسان مستمع، تابع  کند،یمشغول م یااستعدادها، خود را به هر داستان و قصه تی  ظرف تی  محدو
ه نندهیآفر له،یمتخاست؛  یاله یهاو قصه یبرهانعقل   ،یقرآناست، اما قصََص یرالهیغ یهاقص 

ابتدا، در  است؛ لذا میدر صراط مستق انسانگرتینما و هدا، واقعو صادق، حق یاله برخاسته از اراده
ه همراهفطرت   . آوردیاو را در کوه طور به پرواز در م لهیکند و سپس متخمی مخاطب را با قص 

 
 یالهریو غ یالهقصه  ،یبرهانعقل  ،یآملیجوادمختال، علامه  له،ی  متخ ال،یاخت: یدیواژگان کل

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .انریکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه معارف اسلام اریاستاد* 
(mohammad.karami@kums.ac.ir)  
  .رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه معارف اسلام اریاستاد **

  (۱۵/۱۱/۱۰۵۱: یرشپذ ؛ تاریخ۵۹/۱۰۵۱/ ۱۵: یافتدر یختار) 
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 مقدمه  -1

هقوی از یک ر ارائه تر باشد در و قویتمهر چه سال متخیله است که ای باطنی انسان، قو 

 خیلهمته مثلا کسی که ضعف قو   .کندیم تر عملقوی ،عهده اوستکه بهفعل و شأنی

یکی دیگر از قوای  .کنداما خوابش در خارج تحقق پیدا نمی ،بینددارد، خواب می

ه، اگرچه از خاست لهی  باطنی در انسان، متخ ال مشتق است، اما با آن فرق دارد ی. این قو 

ه ور و معانی گوناگون را با تویاست در نفس انسان که م یاو آن قو  ر گیکدیاند ص 

کل، سازد و در ز جمع است، از هم جدایك چیم مختلف را که در یا مفاهیکند بیترک

ه ف در ادراکات ذهنی و ه یاقو  هیاست متصرِّ له در ی  در انسان به اندازه متخ ایچ قو 

ن، خطباى یسندگان بزرگ، مخترعیکار شعرا، و هنرِ قصه نویسان، هنرمندان و نو

ار قوى و یبس لهی  مشهور و دانشمندانِ ماهر، نقش ندارد. لذا افرادی از آنها در متخ

ان و احتجاج، یف هستند؛ هر چند، دانشمندان بزرگ باشند، اما در بیافرادی، ضع

د براى یک موضوع جزئی، چند صفحه بنگارند، اما خواننده، یستند و شایان توانا نچند

 ند. کغ، ادایبی بلیم ذهنی را به ترکیابد و او نتواند معانی و مفاهیمقصود را در ن
1دستاویز این نوشتار، اصطلاح قرآنی مختال است.   

ران، ذیل   در ابتدا دیدگاه مفس 

که فقط به ترجمه آن به فخرفروشی و کبر و  وم شداین آیات بررسی گردید و معل

ران،  آملی، ضمن بیان معمول و مشهورجوادیاند. اما علامهدلایل آن پرداخته میان مفسِّ

آن برهانی و منزلت آن و نقشموضوع را با نگاه فلسفی و بیان: عقل و اقسام آن؛ عقل

ه؛ نقش آن در تعدیل متخیله و در ن هدر تقسیم بندی قص  و  هایت؛ علل احتیاط در قص 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  (۱۹؛ لقمان/ ۵۱کار رفته است.)نسا/این کلمه، دو بار در قرآن کریم و به همراه فخور به .1
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ن حال، ایاست. با جستجو در آثار و آراء متفکران، تا بهکرده گویی را مطرحقصه

از جانب دیگر متفک ران، مفسران و  -1به جز بحث مختصری از ملاصدا -موضوع

نشده است. لذا، هدف این است که در ابتدا، ضمن اشاره به قوای فیلسوفان مطرح

هباطنی انسان،  ه متخی له در آفرینش قص  م های بشری به طور عمواهمی ت و جایگاه قو 

پیش رو های آملی، بخصوص، بررسی کنیم تا پاسخ پرسشجوادیو از منظر علامه

ه و محاکات چیست؟  ( نقش متخیله در۱که؛ روشن شود ( انسان مختال، دارای ۱قص 

آن در تقسیم بندی و نقشبرهانی ( مقصود ایشان از عقل ۰هایی است؟ چه ویژگی

ه چیست؟  ( ۷انسان چیست؟ برهانی( در اختیال های غیر الهی)غیر ( نقش قصه۰قص 

( علل احتیاط در ۱جوادی برای تعدیل متخیله چیست؟ و در پایان؛ راهکار علامه

ه)گفتن و شنیدن آن( و ملاحظات ایشان در این موضوع چیست؟    پرداختن به قص 

 تحقیق مواد و روش -2 

ثار اصلی آن، مراجعه به آ گرفته و منابعای انجامکتابخانهمطالعه  این پژوهش به روش

است. به این منظور، ضمن بررسی محتواهای جوادی آملیمتعدد و مکتوب علامه

ه متخیلههای عقل و اقسام علمی مرتبط با موضوع، کلیدواژه ه، قو   آن، عقل برهانی، قص 

، جستجو شد و در مرحله بعد، نقش عقل برهانی در تقسیم بندی قصه انسان مختالو 

-و تعدیل متخیله از منظر ایشان، استخراج و احصاء شده، سپس به شیوه تحلیلی

ده های به دست آمده پرداخته شتوصیفی به تبیین و بررسی موضوع بر اساس داده

جوادی دگاه علامهبندی دیگیری و صورتدر نتیجه کهدر ضمن، آن مبانی است.

تأثیرگذار بوده با رویکرد فلسفی، تبیین و ارائه شده است. لذا، استفاده از آثار و 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۷۱ ، ص.۰ .، جالاربعه الأسفار ؛ همو، ۷۵۵ ص. ب:یح الغی، مفات. ملاصدرا1
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های تفسیری ایشان، جهت تبیین و تأکید بیشتر است. در نهایت، ملاک تقسیم دیدگاه

ه ی علامهبندی قص  جوادی در پرداختن به ها و نیز علل احتیاط و ملاحظات جد 

ه  است.تبیین و ارائه شده های بشری، قص 

 تعریف مفاهیم -3

 خُیلَاء  و اختیال، خیال 1-3

اصل،  در "خیل"و تکبر است.  بینیمعنای خود بزرگ به "خیل"از ریشه هرسه مفهوم 

شود او را نخوت و غرور اسم اسب و اسبان است و هرکسی که سوار بر اسب می

"لِ یْ خَ منِْ رِباطِ الْ  وَ گیرد. چنانچه در قرآن "می
، ۱، ج. ۱۰۱۱کار رفته است.)راغب، به 1

فروشی فخر کردن وکردن، گردنکشیکردن، خیالنیز در معنی تکبر" اختیال" (۵۵۰ ص.

ته کار رف، همراه کلمه فخور بهو همیشه شدهکریم دو بار استعمالاست. مختال در قرآن

یلَا"( ۵۱۵ ، ص.۱ ، ج.۱۰۱۱است.)قرشی،  بر از روی خیال و فرض به معنای تک " نیزخ 

رود و مختال، اسم فاعل در معنای پندار کار میاست.)همان( تخی ل نیز در مقابل تعق ل به

در تفسیر مختال به بیان دلایل ملاصدرا  (۱۵۰ ، ص.۱۹ ، ج.۱۵۹۷آملی، )جوادی است.

 قصِ ن»یا  و «عقلهِم قصورِ  لأجلِ »یا  که گویدپرداخته و می فخرفروشی انسان مختال

 ِ ( و علت اصلی ۱۵۵، ص. ۱ ، ج.۱۵۱۱)ملاصدرا، است.« همجوهرِ  لِ لَ خِ »یا و  «همفطرت

ذکر کرده است و این شادی و دلخوش بودن  "ةی  اویة الدنی  رات الدنحقَّ بالم   الفرح  " آن را

 )همان(  داند.قصورات ذکر شده می لوازمِ را از 

( حس ۱ن حکما، پنج تا است: مشهور بیبر نظر  حواس باطنی در انسان بنا   

ه له:ی  ( متخ۷( حافظه و ۰( واهمه؛ ۵ال؛ ی( خ۱مشترك؛  ای است که در معانی و این قو 

اقوت یکند. مثلا انسان پردار و کوه یال و حافظه، تصرف میخزانه خیصورتهاى جزئ
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۵/انفال .1
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شد، اکند. متخی له، وقتی در اختیار عقل است، مفک ره و اگر در اختیار وهم بتخی ل می

( ملاصدرا در بیان تفاوت خیال و متخی له ۵۹ ، ص.۱۷۹۵سینا، له گویند.)ابنی  متخ

ة الخ»گوید: می  یحفظ بها الصورة الموجودة فیقوة  یقال لها المصوره هیال و یقو 

ه متخی له 1«الباطن. فه( خادم )قو  ه متصر  ه واهمه»قو  ور در« قو   افت شده حس  یاست و ص 

 پراکند وا مییزد و یآمپراکنَد و با معانی جزئی به هم میاز هم میا یزد یآمرا بهم می

ه کند و گاه هم، آنها را از هم جدا میب مییور را با معانی، ترک، صگاهی هم سازد. قو 

ه وهم»ر یند و اگر در تسخیگو« مفک ره»متخی له، اگر کارگزار عقل باشد،  د، باش« قو 

فه»ا ی« لهی  متخ» ، ص. ۰ ، ج.۱۷۷۵و همو،  ۷۵۵ ، ص.۱۵۱۵)ملاصدرا، نامند.می« متصر 

ه (.۷۱ ره یصورتها که آن است متخی له بنابراین، کار قو   وند دهدیپ گرییبه د را مصوِّ

 (۷۵ ، ص.۱۰۵۰ نا،یس کند.)ابن گر جدایکدی و یا از

شناسی)عالم عقل، عالم مثال و عالم لازم به ذکر است که خیال در سه ساحت هستی   

شناسی شناسی )حس، وهم، خیال و عقل( و نیز در ساحت معرفتساحت انسانماده( و 

گردد. لذا در این پژوهش، هرگاه که همان قوای ادراکی و تحریکی نفس است، مطرح می

ن آشناسی و کارکردهایو معرفت شناسیانسان سخن از خیال است، مقصود، ساحت

 یله تفاوت است. لذا در این پژوهش،است. اما در ساحت معرفت شناسی، بین خیال و متخ

 )نه خیال( است.  مقصود اصلی، همان متخیله

    قصّه .2-3

درباره این واژه، ریشه و کاربرد قرآنی آن، سخن بسیار است. اما مترادف آن در فارسی، 

« قصََص»: ذیل ماده قصص( ۱۵۵۱داستان، حکایت، افسانه و...آمده است.)دهخدا، 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

چاپ  جلد،۷ئی(، ه علامه طباطبایة الأربعة )با حاشیة فی الأسفار العقلیالحکمة المتعال(، ۱۷۹۱ملاصدرا ). 1
 .یاء التراث العربیدار إحسوم، بیروت: 
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جهت  نیاست و داستان را از ا گشتنزىیآثار چ کردن و در پییتحکا معناىمصدر و در 

ه»  ، ص.۱۰۱۱)قرشی، شود.رى از اخبار و حوادث گوناگون مییگپی ،آن که در ندیگو«قصِ 

ن یبنابرا( ۵۰ ، ص.۵ ، ج.۱۰۱۰و ابن منظور،  ۱۵۱ ، ص.۱۰۱۱و راغب اصفهانی،  ۱۱

ه» ر که پشت سزىیبه هر چ و اء استیشبه معناى جستجو از ا ویشه لغیاز نظر ر« قص 

ه»پس  شود.قصص گفته می ،زیرد نیگهم قرار می . لذا ستیتنها به معناى داستان ن« قص 

کار نرفته، بلکه در فرهنگ قرآن، قصه همان ، در قرآن به«قصِص»قصه و جمع آن 

سرگذشت حق و واقعی و صادقی است مبتنی بر علم الهی که برای گسترش تفکر و 

 . 1کندشود که شنونده یا خواننده آن را دنبال مید عبرت در خردمندان، طوری بیان میایجا

 الالاقواحسن   کند وذکر می هان روشیباتریز قرآن را ییسراجوادی، روش داستانعلامه

 قرآن ت کهمعتقد اس ( و۰۱ ، ص.۵ج.  ،۱۵۹۷آملی، )جوادی داندیم دیقول توح را،

در  ن مطلبیو ااست به نحو احسن  نیز آن ییگواصل قصهده و بو «صصَ القَ احسن  »

اختصاص به داستان حضرت  که کند، اما تأکید میمشهود است ،یقرآن یهاهمه قصه

 ،قرآن هم ؛ زیراهاستن قصهیبهتر ،7وسفی هتوان گفت قصیوسف ندارد. پس نمی

احسن بودن  خدا را به ییگوت قصهیفیبلکه ک ،ها وصف نکردهآن را احسن قصه

 ،فوسیکه قصه  ص است، نه آنصَ القَ احسن   ،خدا ییگوقصهپس، وصف کرده است. 

 ( ۱۱ ص. ،.)همانر فرق وافر استین دو تعبین ایص باشد و بالقصَِ  احسن  

 و قصه 2نقش متخیلّه در مُحاکات -4

فگفته شد ه متخی له است، اگر در خدمت ناطقه باشد، م  ره کِّ که یکی از قوای نفسانی، قو 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۵۰-۱۱۵ ، ص.(۱)۷ ادب عربی. تأم لی در شاخصه های قصه در قرآن ،(۱۵۷۱ولی ال ه ) ،شجاع پوریان. ر.ک: 1
بر  یدعوامل مؤثر بر محاکات با تأک یین(. تب۱۰۵۱. )یرضاعل ،یفاضل ؛محمد ،یکرم؛ نجاتیعل ،یزنرا .2

 .۱۱۱-۹۷ص.  ،(۵)۱ ،یفلسفه اسلام یختاررا. ملاصد یدگاهد
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( این ۵۷-۹۵ ، ص.۱۰۵۷شود.)فارابی، و اگر در خدمت واهمه باشد، متخی له نامیده می

ه و داستان، نق اشی و محاکات، نقش اساسی  ه در استنباط صنایع، شعر، خواب، قص  قو 

که در محاکات، حکایت کننده، انسان است، نقش اصلی در این جا دارد. از آن

ه متخحکایت کلی، محاکات را طور ی له است، لذا فلاسفه اسلامی، بهگری بر عهده قو 

ه تبیین می هدر پیوند با این قو  ها، به حفظ مشاهدات حواس پس از غیبت آن کنند. این قو 

ه، ترکیب محسوسات با یکدیگر و تفصیل آنها از یکدیگر می پردازد. محصولات این قو 

از دیدگاه فارابی، هر چند  (۵۷ ، ص.همان)ادق یا کاذب است.، صبسته به عملکرد آن

ه متخی له مادی و جایگاه آن در قلب است ، اما ضمن فعال (۱۵۹ ، ص.۱۰۱۵ همو،)قو 

ور پس از غیبت یبودن در مواجه با محسوسات، وظیفه اصلی آن، ذخ ره کردن ص 

ه (۹۵ ، ص.همان)محسوسات و ترکیب و تفصیل آنها است. درِک ، صاین قو  رفا  م 

ه آثار فارابی، چنین بدست میف نیز هست. در برخینیست، بلکه متصرِّ  آیدکه قو 

در برخی تعابیر، آن دو، غیر از  (۱۹ ، ص.۱۰۵۷ فارابی،)متخی له، همان خیال است.

ه متخی له، همواره اشیاء را در قالب عوارض و  (۵۹ ، ص.همان)یکدیگرند. قو 

این  (۹۵ ، ص.۱۰۵۷ ،فارابی)کند.خصوصی ات مادی، نظیر کم، کیف و وضع ادراک می

ه همان پذیرد از حواس باطنی نفس نیز، متأثِّر که از حواس ظاهری تاثیر میگونه قو 

پذیرد و این وَری را در درون حس مشترک می، صشود، به این صورت که نفسمی

وَر برای حس مشترک، محسوس می سازد. در این حالت، حس مشترک، اصوات و ص 

ه، رابط بین حس و ناطقه است؛ زیرا از دیگران نمیبینید که تصاویری می بینید. این قو 

وَر حسی تأثیر می پردازد، از طرف آنها میپذیرد و به فعالی ت در بینیک طرف از ص 

ه، داده ه وقتی از ادراکاتهای عقلی را محاکات میدیگر، این قو  حسی و کند. این قو 

 پردازد.آنها میدیگر و تجزیه با بعضی از صور شود به ترکیب بعضیعقلی فارغ می

الی ت حواس، متخی له از داده( ۱۵۵-۱۵۵ ، ص.همان) حواس، منفعل های هنگام فع 
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ه به وسیله عاقله نیز به شود ومی هگرفته میکارهمچنین این قو  نزوعی ه  شود و به کمک قو 

ه،پردازد. وقتینیز می الی ت خود را انجام  که هر یک از قوای عاقله، نزوعی ه و حاس  فع 

های خود دارند، متخی له به دادهمیدهند و اعِمال نفوذ خود را از روی متخی له برنمی

ور را با یکدیگر ترکیب و تجزیه میمشغول می  ، ص.۱۵۵۱فارابی، )کند.شود و ص 

( ترکیب ۱( حفظ رسوم محسوسات؛ ۱بنابراین، متخی له سه وظیفه اصلی دارد: (۱۵۵

  (۱۱ ، ص.همان)محاکات. (۵وسات و صور محس

الی ت م د است، اما با ابزار مادی فع  ه متخی له، مجر  ین کار ا.کندیاز نظرملاصدرا، قو 

ور جدید است ه، ترکیب و صورت سازی و ایجاد ص   (۰۱۷ ، ص.۱۵۹۵ملاصدرا، )قو 

قع خودصنایع بشری، برخاسته از فعالی تو  ه است. نفس، ابتدا در ص   ،های این قو 

ساخته شده را در موضوعات جسمانی سوار ور، صکند و سپسور را انشاء میص

ه متخی له، این فعالی ت (۰۰۵ ، ص.۱۵۹۵ ملاصدرا،)کند.می ها را توسط واهمه انجام قو 

ه واهمه، ادراک معانی جزئی)محب ت، عداوت و...(می آن، حافظه و خزانه دهد. کار قو 

ملاصدرا، قوه واهمه را رئیس قوای حیوانی  (۷۱، ص. ۹ ، ج.۱۷۷۵ همو،)است.

ه هستند.است و قوایدانسته بنابراین،  (۱۷۷ ، ص.۱۵۹۱ همو،)حیوانی، خادم این قو 

ه ه ۱۵۵ ، ص.۱۵۵۰متخی له، کانون نظری ه شناختی فارابی است.)فارابی،  قو  ( همین قو 

ه خیال و حافظه، کار محاکات  ف در مخزوناتِ دو قو   دهد.را انجام میبا دخل و تصر 

ه خیال، حفظ  ه خیال است؛ زیرا کار قو  ه متخی له غیر از قو  بنابراین، از دیدگاه او، قو 

ه متخی له، ترکیب و تفصیل است. ور و کار قو   ص 

کند و هم فعل انجام از دیدگاه برخی از حکماء مانند سهروردی، متخی له هم درک می

کند دهد ولی درک نمیاند متخی له، فعل انجام میئلکه قادهد. بنابراین، دیدگاه کسانیمی

وردی، سهر)ترکیب و تفصیل، متوق ف بر درک است. کهکند میکند و بیان را نقد می
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ه متخی له، حکایت است. یکی از (۱۱۵ ، ص.۱ ، ج.۱۵۹۵  ، ص.۱ ج. همو،(کارهای قو 

است و هرچه در خیال  -یاعم از حسی یا خیال -از نظر ابن سینا، خیال، حافظ صور (۵۰۵

( اما ترکیب و تفصیل و ایجاد ۵۹ ، ص.۱۷۹۵است، از حس گرفته شده است.)ابن سینا، 

صور جدید، کار قوه متخیله است. بنابراین، متخیله، وقتی در اختیار عقل است، مفکره و 

ه عاق ه لزمانی که در اختیار وهم است، متخیله گویند. این قوه، امور کلی را که توسط قو 

ه خیال منطبع میدرک شده است به امور جزئی تبدیل می شود. در این حالت کند و در قو 

شوند.گاه برخی از این صور به حس مشترک منتقل ها متولد و حکایت میکه قصهاست

از این جهت است که ملاصدرا، بحث  (۹۵۰ ، ص.۱ ، ج.۱۵۹۵سهروردی، )شود.می

ه متخی له تبیین میرؤیای صادقه و اضغاث احَلام را د ، ۱۵۱۵ کند.)سبزواری،ر نسبت با قو 

ه متخی له است که از نظر او نیاز به تعبیر  (۹۵ ص. بر این اساس، رؤیا، محاکات قو 

ه ۰۵۱ ، ص.۱۵۹۵ملاصدرا،)دارد. ( قصه و داستان، شعر و نقاشی نیز از محاکات قو 

 شوند.متخی له محسوب می

 جوادی گستره اختیال در دیدگاه علامه -5

مه جوادی در پاسخ به این پرسش که؛ آیا ممکن است همه مردم مختال باشند؟ بیان علا 

اکثریت مردم در بند متخیله هستند، نه مفکِّره؛ زیرا گستره معنایی اختیال از منظر کند می

ی است که اگر کسی به ارزشهای اعتباری و مسایل غیر خدایی)هرچه  ایشان به حد 

، ۱ ، ج.۱۵۹۱آملی، خدا باز بدارد( مشغول باشد، مختال است.)جوادی انسان را از یاد

( لذا، انسانهای مختال، دارای غایات وهمی و خیالی هستند و در حجاب و ۱۰۱ ص.

( و در پرده پندار خودبینی یا ۰۵۵، ص. ۰- ۱ ، ج.، الف۱۵۹۱کوری قرار دارند)همو، 

از آن جا که انسان مختال؛ تدب ر تام  ( ۱۵ ، ص.خ ۱۵۹۹برند.)همو، دیگربینی به سر می
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پندارد، بنابراین، چنین انسانی، چون های فاهمه میهای واهمه را، بافتهندارد؛ بافته

( خیال ۵۹، ص. ۱ ، ج.، الف۱۵۹۷همیشه به دنبال موهومات خویش است،)همو، 

تِ شود و این پردازی در او نهادینه و تبدیل به ملکه می نسان، ل در ااختیافعلی ت و شد 

 ( ۵۷۰، ص.ب، ۱۵۹۱شود.)همو، مانع به فعلی ت رسیدن عقل او می

 سبک خاص قصّه گویی قرآن  -6

 ، ج.ب۱۵۹۷آملی، )جوادی کریم، مَجاز، افسانه، اسطوره و سراب راه ندارد.در قرآن

کریم، بیان داستان به شیوه خاص های هدایت در قرآن( یکی از شیوه۱۵۵ ، ص.۵

کردن نیست، بلکه، هدفش کند و هدفش، سرگرمرا ذکر نمیاست؛ جزئیات 

ها و حوادث قصه توان گفت( لذا می۱۱۵ ، ص.ج۱۵۹۷ست.)همو، ا گریهدایت

ها در اصطلاح، اگر آن قصه ذکر شده در قرآن کریم، حق و حقیقت است؛ حت ی

یست نکتاب تاریخ و داستان  تاریخی محسوب نشوند)واقع نشده باشند(؛ زیرا قرآن،

و درصدد بیان تاریخ نگارانه از حوادث هم بر نیامده است، لذا، جز حق، چیزی در 

آمیزد؛ زیرا در این و حق را با امور خیالی و غیر واقعی، نمی 1شودآن یافت نمی

)حقیقی بودن( و هماهنگی با فطرت و عقل  صورت، حق نخواهد بود؛ واقعی بودن

ر، واقع شده یا نه؟ بنابراین، به منظور تبیین بیشت که آن داستانبشر، مهم است، نه این

های قرآنی و سبک خاص آن القصََص بودن قصهمناسب است که به راز احسن

شود تا واقعی بودن و حق و صادق بودن و در نهایت، تفاوت قصه و پرداخته 

 گویی قرآن کریم با سبک متداول بشری، آشکارتر گردد:قصه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .42فصلّت/ .1
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لین و مهم. ۱ از داستانهاست؛ ترسیم  1ویژگی تعبیرهای قرآنی، تصویر فنی تریناو 

تصویرهای محسوس و زنده از معانی ذهنی و انتزاعی، حالات نفسانی، حوادث و 

ه و طبایع بشری است. به این وسیله، احساس ها، شخصی تمناظر، سرگذشت های قص 

د. این دهثیر قرار میانگیزاند و سرانجام، همه وجود انسانی را تحت تأتخی ل را بر می

کلی، عام و شامل است که در سراسر قرآن هم نیست، بلکه، قانونیتصویر، تصادفی

  وجود دارد.

ه، اجزایی دارد)مکان، زمان، تعداد افراد و..()پروینی، امینی، . ۱  ، ص.۱۵۷۱قص 

ه( و نقش اساسی در داستان۱۱  زهای خود از آن پرهیسراییها دارند. اما قرآن در قص 

ه اصحاب کهف از اختلاف در تعداد سخن نموده  گفته و با ابهام از است. مثلا در قص 

ه نقشی ندارد.)جوادیآن گذشته است؛ زیرا کمی ت افراد در نتیجه آملی، گیری از قص 

 (۱۰۱، ص. ۰ ، ج.، الف۱۵۹۹

گیری های مختلف، مطرح و سپس، نتیجهبخشی از یک داستان را به مناسبت. ۵

سرایی که اقتضای داستاندهد، در صورتیارائه می ظر در آن بخش رامورد ن

ه در یک جا هست.)همان  (۱۰۱ ، ص.اصطلاحی، بیان اجزای قص 

ه. ۰ ههمه قص  های قرآن، حق  و های قرآن، واقعی است، نه خیالی)همان(؛ قص 

و  آنها، روزیها، گفتگوها و همه عناصرها، شخصی تها، حادثهصادق است و صحنه

است. بنابراین، قصََص داشته روزگاری به همان شکلی که قرآن مطرح کرده، وجود

که برداشت جهان بینی و ( چرا۷۱ ، ص.۱۵۷۷)امین، واعظی،  نما است.قرآن، واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۵.، صروتیدارالشروق، ب تصویر فنی سیدقطب در کتاب: التصویر الفنی فی القرآن، نظریهر.ک:  .۱
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 1بودن آن است.نمایی و حقایدئولوژی درست از هر متنی، مبتنی بر واقع

ه، به شرطِ در مس. ۷ که همان هدایت ،یراهداف کلی قرآنبه تلخ و شیرین هر قص 

ن کردن آنان، پرکردپردازد و در صدد خوشایندکردن مردم، سرگرمبشربودن است، می

 اوقات فراغت و مانند اینها نیست.

ض، بسنده نمی. ۱ کند. ز میگیری نیکند، بلکه پس از نقل داستان، موضعبه نقل مح 

کند و تقریری و امضایی، آن را تأیید میاگر منقول، پذیرفته باشد با کلام یا با سکوت 

، ۱۵۹۹آملی، نماید.)جوادیجا، یا در جایی دیگر، آن را نقد و رد میگرنه در همان

 (۱۰۵، ص. ۰ ، ج.الف

ه. ۵ ی، تاریخ آموزهای درسهای قرآن، فلسفه تاریخ است؛ باگزینش صحنهقص 

عنوان سن ت الهی)فلسفه  هایی که با هدف قرآن)هدایت( هماهنگ باشد، آن را بهبخش

 ( ۰۹، ص. ۱ ، ج.، ح۱۵۹۹کند.)همو، تاریخ( بازگو می

نقل و منقول قرآن، حقیقی است؛ بنابراین، تفکیک بیان تمثیلی از حقیقی، یکی . ۹

( ۱۱۷ ، ص.ج ۱۵۹۷ها و قصََص است.)همو، کریم در ذکر داستان های قرآناز ویژگی

ه له مَثلَ کردن معارف بلند به وسیتمثیل، رقیق های قرآن، تمثیل نیست؛ زیراپس، قص 

 که قرآن، معارف بلند را در الفاظ محدود گنجانده است.است، در حالی

ه. ۷ انگیز هم هست که واقعی، حق و صادق است، خیالهای قرآن در عین اینقص 

 (۱۱۵-۱۱۱ ، ص.۱۵۵۷آن به دلایلی است:)پروینی، انگیزیو خیال

هالف( شیوه بیان و تص  هاست. صحنهها در قرآن که گویای عینویرگری و روش ارائه قص 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

(، بررسی تأثیر رعایت سطح فهم مخاطبان ۱۵۷۷اردکانی، حمیدرضا و محمود فتحعلی )ر.ک: مقاله: مقیمی .1
 ۱( ۵نمایی متون دینی، معرفت کلامی، )یای دین در واقعاز ناحیه خدا و اول
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ه های واقعی عجیب و حنه، صهاها، افزون بر ارائه عینی حادثهب( برخی قص 

ت، مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد و تصورات و غریبی نیز دارد که به شد 

 اندازد.کار میتخی لات او را به

های داستان، پرنده خیال مخاطب را به ارائه پرده ج( بریدگی و فاصله در روند

های سابق و لاحق را زنجیره ارتباطی صحنه آورد تا حلقه گم شده درپرواز در می

 الخالقین است.آن، احسنخالق که یابدبیابد و به یقین می

ه یم که فطرت سلگیردهای قرآنی در برابر معانی و افکاری قرار مید( مخاطب قص 

نسانی، تشنه و جویای آن است؛ زیرا قرآن، ذکر است و انسان را به یاد و عهد هر ا

 اندازد. ازلی با خدا می

 عقل برهانی؛ ملاک انواع قصه -7

 هرچند دو نعمت)منزلت انسان در حاکمیت عقل برهانیست؛ نه تسلط متخیله و وهم

ست و اگر مطیع اند(. اگر، اما اگر متخیله، مطیع عقل باشد، حاکمیتش، حق االهی

هوس باشد، حاکمیتش، باطل است. عقل برهانی از گزند مغالطه و از آسیب تخی ل 

که اینآملی با اشاره به جوادی( علامه۷۵ ، ص.۱، ح ۱۵۹۹آملی، مصون است.)جوادی

، ۱۵۹۷)همو،  خود را در اصول فقه و علوم استدلالی دارد،برهانی، اقسام خاص عقل

که مراد از عقل برهانی، همان است که با علوم کند ریح می( تص۷۱، ص. ۱ ، ج.خ

متعارفه خویش، اصل وجود خدا و ضرورت حیات ابدی ت، قدرت و سایر صفات 

خداوند را ثابت کرده و در این تثبیت، استوار است.)همان( این عقل، مرجع و سلطان 

، ۱۵۹۷ )همو، و رسول باطنیست. (۱۵۷، ص. ۱ ، ج.، ح۱۵۹۹)همو،  آنهاستقطعی

( عقل برهانی، شامل عقل تجربی و عقل تجریدی محض است ۱۱۱، ص. ۱ ، ج.خ
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، ص. ۱ ، ج.، ح۱۵۹۷آملی، که در فلسفه و کلام و براهین نظری، کاربرد دارد.)جوادی

، ۱ ، ج.، ج۱۵۹۹که از قیاس و خیال و گمان و وهم، پالوده است.)همو، طوری( به۱۷

مان برهان رایج در علم منطق است که دارای ( مقصود علامه از برهان، ه۱۱۱ص. 

ر حکمت مصون است. د مقدماتی با قضایای یقینی و مفید یقین بوده و از خطا و نسیان

شود و تمام آن امور، پشتوانه برهانی عملی از امور مفید اطمینان، استفاده می

عنصر ( عقل برهانی مانند نقلِ معتبر است و ۱۵۱، ص. ۰ ، ج.ج۱۵۹۷دارند.)همو، 

 (۱۷۵، ص.  ۵ .، ج۱۵۹۵محوری در معرفت است.)همو، 

ه، حضور و یا عدم از منظر علامه جوادی، معیار و ملاک در تقسیم بندی قص 

( قصه ۱( قصه برهانی)الهی(؛ ۱حضور عقل برهانی است. بنابراین، قصه دونوع است: 

الهی، ر هی است. قصه غیالالهی و غیر غیر برهانی)غیر الهی( مبنای ایشان به تبَعَ خیال 

تحت تأثیر کامل خیال بوده و غیر برهانی است. قوه متخیله، دو وظیفه اساسی دارد: 

جا الف( معقول کردن محسوسات؛ و ب( محسوس کردن معقولات: در این

گیرد و در واقع، این عقل، عقل مَشوب به می صورتگری و تجزیه و تحلیل انجام

( معیار قصه الهی، همان حاکمی ت عقل ۱۷۵، ص. ۰ .، ج، ج۱۵۹۷خیال است.)همو، 

ه  ه غیر الهی با حاکمی ت هوس و طمع بر جریان قص  ه هست و رابطه قص  بر جریان قص 

له، قوه متخیله و راه نفوذ ابلیس، از مسیر متخیله است؛ زیرا قوی سوَّ ترین وسیله نفس م 

د نه با عقل؛ و خیال، حد  کنو وهم است و انسان مختال کسی است که با خیال کار می

، ۱۵۹۷است)همو، های انسان مختال، زوال پذیر و مرزی ندارد. از یک طرف، آورده

( از طرف دیگر، همه قوای انسان، دروغ)گاهی راست و گاهی ۱۵۷، ص. ۱۵ ، ج.چ

گویند، جز عقل. پس عقل نظری، معیار تشخیص حق از باطل است و عقل دروغ( می
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ت انسان؛  عملی، مایه عبادت و پایه کسب بهشت است. عقل، قرآن درون است و حج 

هپس دروغ نمی ه الهی بر سامعین است، نهای غیر گوید. لذا از منظر ایشان، تأثیر قص 

های مستمع، عاقل. انسان سامع، های سامع، مختال هستند و انسانمستمعین. انسان

ی کند و طَرفمیبی ارزش پر ای است که معده اش را با تنقلاتهمانند انسان گرسنه

 برای گدایی هر مطلب و داستانی ندارد.

 نسبت قصه با قول معروف و نقش عقل برهانی در آن -1-7

که: آیا قصه در معنا و سبک و سیاق متداول، علامه جوادی در پاسخ به چند پرسش

ه  مصداق قول معروف است یا نه؟ و نسبت قول معروف با قول سدید چیست؟ آیا قص 

آنچه تواند از مصادیق قول معروف باشد؟ معتقد است که معروف، مطلقِ خیر است. می

ست و معروف ا نزد شرع با عقل برهانی یا دلیل نقلی معتبر به رسمی ت شناخته شده،

 ص. ،آنچه نزد شرع به وسیله دو راه یاد شده، نکره و ناشناخته است، منکرَ است.)همان

که خالی از کنایه و شائبه باشد؛ استرهنگ قرآنی، قولی( بنابراین، معروف در ف۱۱۹

اگر چیزی معروف بین مردم باشد، اما به امضای  1یعنی سخنی محکم و نفوذ ناپذیر.

عقل برهانی یا نقل معتبرـ هرچند تقریر معصوم باشدـ نرسد، معروف قرآنی نخواهد 

صحیح برای غیر  کشف صحیح از غیر( معیار۵۷۰، ص. ۱۱ ، ج.، ب۱۵۹۵بود.)همو، 

( و عقل برهانی، ۵۵ ، ص.، ب۱۵۹۰معصوم، تنها عقل برهانی است)همو، 

( ایشان، حت ی ۱۱۵ ، ص.، ح۱۵۹۵قیاس)تمثیل( مصطلح اهل منطق، نیست.)همو، 

داند)همان( و عقل برهانی، بخش جدایی معیار صحت دلیل نقلی را، عقل قطعی می

، ، ب۱۵۹۹ع مثلث دینی است.)همو، ( و از اضلا۷۵ ، ص.، ب۱۵۹۵دین)همو، ناپذیر

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 . ۷ /نساء .1
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 ، ص.شود.)همان( بنابراین، محصول عقل برهانی، معروف قلمداد می۱۵۰، ص. ۱ ج.

( و چیزی که مخالف وحی یا عقل برهانی است؛ اگر به عنوان هدایت و طریق ۱۷۰

( و ۰۱۵، ص. ۵ ، ج.، ب۱۵۹۷برانسان عرضه شود، در حقیقت ضلالت است.)همو، 

، ص. ۷ ، ج.، ح۱۵۹۷گیری است.)همو، نی، آخرین مرجع تصمیمفتوای عقل برها

ه غیر برهانی، غیر الهی است و از انسان مختال بر می۱۵۰ اء خیزد؛ زیرا منش( پس، قص 

ه متخی له در دریافت، صآن حواس ظاهری و یا دیگر حواس های رفا  دخل و تصرف قو 

ه ، هم بر اندیشه)عقل نظری( باطنی است. مخاطب انسان مختال، سامع است و چون قص 

گذارد و او را در دریای بی کران خیالات به و هم انگیزه)عقل عملی( انسان تأثیر می

ت که منزلت انسان در حاکمی  انسانی، تابع تعق ل نیست. در حالیآورد، چنینپرواز در می

 معتبر است.برهانی و یا تقلعقل

  نقش عقل برهانی در تعدیل متخیله -۸

ه  خوب در تعدیل متخیله است؛ تعدیل قوای تحریکی و ادراکی، یعنی هرکس که قص 

در هر دو بخش عمل و نظر، عامل است و غضب و شهوت و احساسات و تخی لات و 

( در دیدگاه ۱۵۱ ، ص.، د۱۵۹۹)همو،  آورد.میتوه مات را تحت رهبری عقل نظری در

زم است و برای هر انگیزه علامه، برای هر اندیشه مجهولی، شاهین عقل برهانی لا

ای، عقل عملی لازم است؛ اگرقهر و مهِر را ترازوی مَعدِلت و معرفت)عقل پیچیده

 ، ج.،ح۱۵۹۷گیرد، نه برهان.)همو، برهانی( تنظیم نکند، زمام آنها را، بهانه به دست می

او در تحلیل ریشه اصلی اختیال، معتقد است که باید ببینیم دنیا و  (۱۱۵، ص. ۷

یاگرایی چیست. هرچه انسان را از یاد خدا باز دارد؛ خواه مال یا فرزند یا مقام و یا دن

ت تدریس و یا تألیف باشد، دنیا قلمداد می شود؛ زیرا انسان مختال از اقبال مردم لذ 
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شود، از شنیده شدن سخنش در جامعه، خوشحال برد و از ادِبار آنان نگران میمی

که علاقه گردد. چنین انسانی، پیش از ایناز او نباشد، متأث ر میکه نامی شود و از اینمی

های دیگران جای مند باشد که سخنش در دلها بنشیند، مشتاق است که خود را در دل

تر شود و حجاب بودن آن، غلیظدهد؛ اگر سبب این جاه طلبی، علم باشد، دنیا نامیده می

( اگر هدف، دنیا و آوازه آن باشد، ۵۱۹، ص. ۷ ، ج.، ب۱۵۹۷و ستبرتر است.)همو، 

 شود، نه تعق ل و انسان مختال به دنبال چنینچنین مقصدی بر اساس اختیال، ترسیم می

وقتی که صفحه نفس و زمام آن به دست  (۵۷، ص. ۷ ، ج.، ج۱۵۹۹هوسی است.)همو، 

، قشود، در این حالت، آدمی نظیر کودکان و خردسالان، بدون تصدیوهم و خیال سپرده 

کمی برسد، حتی دروغینبا چند تشبیه و تخی ل شاعرانه، بدون آن ؛ که نوبت به قضا و ح 

 (۱۹۷ ، ص.، خ۱۵۹۵زند.)همو، دست به عمل می

رهد: انسان مختال، اما انسان جامع، با تعدیل متخی له از آسیب مختال بودن می   

 صفا هستند؛ زیرا دربدون معیار ثابتی، گاهی محب ت و گاهی در قهر و گاهی در حال 

برند و توقف در این محدوده)مختال بودن(، هر لحظه محدوده خیال زدگی به سر می

ه متخی له در مختالان، منشاء ۷۷، ص. ۹ ، ج.، ب۱۵۹۷رنگی دارد.)همو،  ( بنابراین، قو 

ه عاقله، رفتارهای این چنینی شود. در حالیبروز رفتارهای زشت اجتماعی می که قو 

اگر دو شأن تحریکی انسان)غضب و شهوت(،  (۱۵۵ ، ص.۱۵۹۷تابد.)همو، را بر نمی

نگیرد، آثار ویرانگری در سطح فردی و تعدیل نشود و تحت سیطره عقل عملی قرار 

، ۱۵۹۰اجتماعی به همراه دارد و هزینه حیات حقیقی انسان، تأمین نخواهد شد.)همو، 

ریک بهره خاص خود را مانند و ه( شهوت و غضب، مادامی می۱۱۱ ، ص.الف

ببرند( که تحت رهبری و تدبیر عقل برهانی  یابند)که البته باید بمانند و بهرهمی
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( در ۵۵، ص. ۱۱ ، ج.، الف۱۵۹۵کنند.)همو، گیرند و یا از نقل معتبر، پیرویقرار

ه است:  ه عاقله ۱توضیح مطلب باید گفت که نفس ناطقه در انسان، دارای دو قو  ( قو 

ه عامله که به واسطه آن، قواى تحر۱ند؛ و یگوعقل نظرى می که آن را کی و ی( قو 

کردن وهم و خیال در بخش عقِال1گیرد.کار میاعضای بدن را به سوی افعال جزئی به

کردن پای لرزان شهوت و لغزان غضب در اندیشه بر عهده عقل نظری است و عقال

شخص مختال، تهی از برهان و که عملی است، در حالیبخش انگیزه بر عهده عقل

الف، ۱۵۹۵)همو،  کند و اسیر اوهام خود است.گوید و کار میعاری از دلیل سخن می

 ( ۱۱۷ ص.

 از منظر ملاصدرا، عقل عملی، جهت استکمال باید مراتب و مراحلی را بگذراند:

 طهارت باطن، ( تهذیب۱ نبوی؛ آداب و الهی شریعت از استفاده با ظاهر ( تهذیب۱

 با قلب ( نورانی ت۵شیطانی؛  هایاندیشه و شیطانی قوا ظلمت اخلاق و از قلب

 گردانیروی و نگاه و خود از نفس ( فنای۰ و ایمان واقعی معرفت و علمی تصاویر

  2او. جلال و متعال پروردگار مشاهده با خدا غیر از

رینی آفجوادی، عقل نظری در ساحت اندیشه و تفکر انسان، نقشاز منظر علامه

کند و در واقع، ظهور حیات متألِّهانه در بخش علم است و با مهار حس و خیال و می

های لفظی، معنوی، ذاتی و آ شفتگی فکری و ابتلا به مغالطهآرامی ووهم، از ایجاد نا

( با این روش، انسان از ۱۹۵ ، ص.، ذ۱۵۹۷کند.)همو، عَرَضی توسط آنها جلوگیری می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (، چاپ اول،ه ملا صدرایر شرح هدایتحر)مرآت الاکوان(، ۱۵۵۷) نی اردکانی، احمد بن محمدیحسر.ک:  .۱
 ۱۵۷: یشرکت انتشارات علم تهران،

من اسلامی حکمت و فلسفه ب، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انجیح الغیمفات(، ۱۵۱۵ر.ک: ملاصدرا ) 2.
 تهران، چاپ اول.، قات فرهنگییران، موسسه مطالعات و تحقیا
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است و حیات او، حیات معقول و طیبه خواهد انگیزه در امان  ه وهای اندیشآسیبگزند

شد. انسان در مسیر هدایت، نیازمند هادی بالذات، عقل برهانی و نقل معتبر)قران و سنت 

معصومین( است. انحراف از راه حق و وحی و مقابله با آن بر اثر شبهه علمی یا شهوت 

کِّر ( علامه۷۵۱، ص. ۹ ج. ،، ب۱۵۹۹است.)همو، عملی، سفاهت و ضلالت  جوادی متذ 

( ۷۰۵ ، ص.که حجی ت برهان عقلی در حد طریق است، نه در حد هدف.)همانشودمی

ه بر اندیشه، قوای غضب و شهوت، انگیزه و انتخاب راه بنابراین، می توان گفت که قص 

آن مبتنی ردر انسان، تأثیرگذار است، لذا، اثبات صراط مستقیم که کارهای خداوند ذاتا ب

م از عقل  ( و عقل برهانی،۷۷۱ ، ص.است، یا با عقل برهانی است یا نقل معتبر)همان اع 

 ( ۷۷۷، ص. ۷ ، ج.، ج۱۵۹۹تجربی و تجریدی است.)همو، 

 علل احتیاط در مواجهه با قصّه غیر برهانی  -۹ 

هعلامه ه و قص  خ گویی در تاریجوادی در آثار خود، ضمن اشاره به راز ترویج قص 

کند که بدون تردید، طبع بسیاری از مردم که از وهم و خیال بالاتر ، بیان می1اسلام

د و فراوان است، علاقه دار هایکه غالبا  مشتمل بر شگفتیرود، به افسانه سرایینمی

گوینده بتواند هنرمندانه، لباس حقیقت را به تن افسانه پسندد. به ویژه اگرآن را می

که کردند( بسیاری از بزرگان عهد۱۵۹-۱۵۷، ص. ۰ ، ج.، الف۱۵۹۹بپوشاند.)همو، 

ها های غیرعلمی نزنند و حتی گوش نکنند؛ زیرا ظرفیت انسانقصه نخوانند و حرف

شود. مگر درخت چقدر آب می محدود است و با این امور سرگرم کننده، پر

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۵۵ ؛ اسرا/۰ج. آملی، ادب فنای مقریان، .ک. جوادی. ر1
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شود و یرآب میهم به آن دهند، س ماندخواهد؛ اگر مقداری آب شور و یا پسمی

شد و اگر آب شیرین به آن دهند، دیگر آن را جذب خواهد ظرفیت دریافت آن پر 

ی برای که دیگر، جایشود؛ چراباطل پرکند. بنابراین، ظرف انسان نباید با مظروفِ نمی

ی علل ماند. با مقدمه فوق، به تبیینمعارف برهانی نمی علامه احتیاط و ملاحظات جد 

 پردازیم: ملی در خصوص قصه و پرداختن به آن، میآجوادی

گیری از نگاه قرآنی و رعایت جوانب احتیاط، پرداختن به قصه یکی از ( با بهره۱

های درسِ چگونه زیستن است. اما اگر برای سرگرمی و جلب مشتری بهترین کلاس

ه و ه واقع، بشود، در  اقدام آن،گفتنو رضایت مردم و کسب شهرت، به نوشتن قص 

 ( ۱۰۱، ص. ۰ ، ج.، الف۱۵۹۹اند.)همو، تخدیر جامعه پرداخته

های الهی را ضایع دارد که انسان نباید هیچ نعمتی از نعمتجوادی بیان می( علامه۱

( باطنی؛ مانند حافظه ۱( ظاهری؛ مانند مال و اولاد ۱نماید. نعَِم الهی، دو نوع است: 

داد. های باطنی را نباید هدرخوب. نعمت خوب، استعداد خوب و قدرت یادگیری

ه و داستان و افسانه سرگرم شود؛ زیرا ه بار ن هرگز یک انسان و اهل علم، نباید به قص 

علمی دارد و نه ثمره عملی. فضای ذهن را نباید با امور غیربرهانی پرکرد؛ زیرا وقتی 

دهد. انسان تا می کند، آن فضی لت خدادای را از دستذهن با امور غیربرهانی عادت

ه و مانند سخن گفت که ای آن، نپردازد. بنابراین، باید به گونهفرصت علم دارد، به قص 

نباشد و باعث طردآنها گردد؛ اما اگر سخن، قول سدید  نفوذ یأجوج و مأجوجقابل

( و ۵۵۰ ، ص.، ج۱۵۹۷کند)همو، نباشد، یأجوج و مأجوجِ مغالطات، درآن رخنه می

آمیختگی است و قول سدید خن محکم و حق است که مانع تشابه و به هماین، همان س

چه زیرا هر آن (۱۵۰ ، ص.۱۵۷۷در قرآن همین است؛)سازجینی، علوی مهر، موسوی، 
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مستند به عقل برهانی و یا نقل معتبر است، عمل سدید بوده و باطل در آن راه 

ترین عمل را، تحقیق علمی ( ایشان به۰۵۷، ص. ۱۹ ، ج.، د۱۵۹۷آملی، ندارد.)جوادی

کند و در این حالت است که عقل داند. این چنین علمی، جسم را تبدیل به روح میمی

عقل نظری سازد و عقل عملی نیز، کیمیاگر نظری، ما را به عقل عملی رهنمون می

 خواهد بود.

توان ( اگر ملاک جهل را قصد و آگاهی انسان نسبت به مجهول قرار دهیم، می۵

عقلی، حالت دیگری برای آن، قابل تصور گفت که به حصرسه نوع جهل، سخن از

( جهل ات فاقی، ۱۱۹ ، ص.۱۰۵۵( اتفاقی.)صادقی، ۵( اجباری و۱( انتخابی؛ ۱نیست: 

مذموم نیست، بلکه باید تلاش کرد تا مجهولات، معلوم ما شوند. اما جهل انتخابی، 

( در جهل انتخابی، وجود ۱۱۷ ، ص.۱۰۵۵فی نفسه، نه حَسَن است، نه قبیح.)صادقی، 

 موانع، سد  راه انسان برای رسیدن به آگاهی است. 

ن یترمهم ما یک جهل علمی داریم، یک جهالت علمی.جوادی، در دیدگاه علامه

ی آن است از جمله یماد   ییگراحس و تجربه است که یحجاب معرفت، جهل علم

بِ خام(.)جوادیاست. یمان، جهالت عملین سد  ایترو سخت آملی، )مانند تعص 

ن مانع در برابر حکمت یتر( جهل، مانع شناخت و سخت۵۰۷، ص. ۱ ، ج.، خ۱۵۹۷

بِ جاهل ینظر ، ج۱۵۹۷آملی، سازد.)جوادیین را نابود میکه د یاست؛ مانند تعص 

انسان جهل  امدِ یو ضلال ت، پ یت آمده است که گمراهی( لذا در روا۱۵۵، ص. ۰ ج.

 یاریشه بسی( و ر۱۹۱، ص. ۷ ، ج.، ب۱۵۹۵آملی، شده است)جوادییتلق   شیبه خو

 است.  یدانشیو ب یدر نادان یاز انحرافات و مشکلات اجتماع

 هر دوقرآن،  ماده جهل در قرآن، مقابل دو مفهوم است؛ یکی علم و دیگری عقل.
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 1داندد و نمیکه مشکل علمی داردر مقابل عالمِ،  جاهل است.هکرداز هم جدا جهل را

و جاهل در مقابل عاقل، شخصی که خودش را به نادانی بزند و به علم خود عمل 

نکند.)تجاهل( در واقع، علمی که در برابر هوای نفس و شهوات پایدار نباشد، جهل 

عملی هم داریم. عملی و جهالت  توان گفت که ما جهلاست، نه علم. پس می

ِ خون داد برای این ،7م حسینکه اماجوادی با بیان اینعلامه م و عاقل که امت را عال

 کند.. یعنی هر دو را سالمنماید خوب ها راانگیزه ها واندیشه ، قصد داشت کهکند

علمی و در واقع، هدف، زدودن انواع جهل و جهالت . تنها برای علم نیامده است

ه، چه برهانی و چه غیر  قل نظری و عملی برهانی، بر ععملی است. بنابراین، قص 

 کند.انسان را همراه خود میتأثیرگذار است و اندیشه و انگیزه 

 گریدی یکی وهم واست.جنگ دائمی  ،سه دستگاهانسان، از نظر عرفی، بین در ( ۰

اما در اصطلاح، قوای  .با عقل نظری مرتب درگیرندوهم و خیال  و سومی عقل. خیال

 نیست، بلکه جزئیاتدرک  کار عقل، .ندسته هااز بهترین نعمتمتخیله و وهم 

 راگ اما جزئی است.، کار خیال بوده و کار وهم، دریافت معانیور جزئیص  دریافت 

خیال، خزانه متخیله است؛ اگر  کهشد؛ زیراخواهد  مغالطه جا شود،دو، جابهکار آن 

 یعنی ؛شودمی ، مختالکریم به تعبیر قرآن ،، شخصگرددمعزول عقل، مدب ر نباشد و 

متخیله)نه خیال اکثر مردم با  جوادی،در واقع، از منظر علامه 2.حاکم بر او خیال است

؛ خیال پردازی و توق ف در آن، تبدیل به ملکه شده کنندکار می که خزانه صور است(

چنان و مانع فعلی ت عقل است و این، همان مختال بودن است و اختیال، دارای آن

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۵ نساء/ .1

 .۱۹لقمان/ .2
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شود غیر برهانی بوده و انسان را از خدا باز بدارد را شامل میای است که هرچه گستره

 تحتکه وهم و متخیله، آن است  شود. راهکارمی بسته و درهای عقل برهانی بر او

 گرفته تا تعدیل گردند.قرار عقل نظری رهبری

مانع است،  ،کافی نیست؛ جهل لازم است، ولی ،علمکه ( شایسته ذکر است ۷ 

ی سو شهوت از یک سو و غضب از یک ،در جنگ عقل عملی نیست. ،انعولی تنها م

 د آنهابتوتنو اگر آن عقل عملی در ستیزند ها با هم این دیگر است.)قوای تحریکی(

غضبان  و مشتهی انسان، آن،در غیر اکبر است،را مهارکند، پیروز در میدان

ت، در حاق  عقل ( تقوا و خشی  ۰-۷ ، ص.۱۵۷۵وزارت آموزش و پرورش، .)است

که همان قول و عمل سدید است، نهفته است. لذا تبعی ت از آنچه که عقل -برهانی

 برهانی و نقل معتبر آن را امضاء کند، مانع اختیال در انسان است. 
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  گیرینتیجه

توان نتایج زیر را آملی میجوادیبا بررسی نقش اختیال در قصه از دیدگاه علامه

 کرد:بندیصورت

ر در ذیل آیات مربوط به  (۱ شد که ، روشن«مختال»با بررسی آراء فیلسوفان مفسِّ

اند، اما ردهکعموما  به ترجمه آن به خودبزرگ بینی و فخرفروشی و نیز دلایل آن اکتفا

ی فلسفی در این زمینه مطرح کردههای علامه جوادی، بحث که است و تبیین شدجد 

که -عنوان حافظ صور و قوه متخیلهن، قوه خیال، بهآهای غیر الهی و آفرینشدر قصه

ه، دخل و تصرف در  -نقش آن تفصیل و ترکیب است نقش اساسی دارد؛ کار این قو 

های بشری و دخل و تصرف آن مخزونات خیال است. لذا، نقش قوه متخیله در قصه

 های بشری، باطل راهدر خزانه خیال، روشن است و از این جهت است که در قصه

که قصََص قرآنی، چون برآمده از اراده الهی است، حق، واقعی و یابد، در حالیمی

مستحکم است. بنابراین در قرآن کریم، اگر عنصر خیال وجود دارد، با عنصر خیال 

کند؛ همان طور که وجود عنصر عاطفه در قرآن با می موجود در آثار ادبی بشری فرق

اوت دارد. منظور از وجود عنصر خیال این نیست عاطفه موجود در آثار ادبی بشری تف

که قرآن به آفرینش امور غیر واقعی پرداخته است، بلکه منظور از تخی ل موجود در 

قرآن، ارتباط آن با مخاطب است و در هیچ یک از عناصر قصه قرآنی، تخی ل های قصه

ت تخی لات و عوای آفرینشگر راه ندارد، بلکه به گونه اطف مخاطب است که به شد 

دهد. هدفش بر انگیختن تخی لات و تصورات می انگیزاند و تحت تأثیر قرارمی را بر

برای رساندن انسان به هدایت و قرار دادن او در صراط مستقیم است و هیچ گاه، 

فضولات تاریخی در آن رسوخ نکرده است. در ادامه به راز احسن القصص بودن 
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 شود. می اختهقرآنی و سبک خاص آن پردهای قصه

که در مرتبه خیال)به واسطه قوه متخیله( متوقِّف جوادی، انسانی( از منظر علامه۱

ه است، اما به مرتبه فعلی ت عقل  شده؛ مختال است و چنین فردی، هرچند عاقل بالقو 

 نخواهد رسید.

ه، عقل برهانی و نقل معتبر است. ۵ ( از دیدگاه ایشان، معیار و ملاک تقسیم قص 

براین، قصه یا برهانی)الهی( و یا غیربرهانی)غیرالهی( است. برهمین اساس، بنا

اند؛ سامعین و مستمعین. مخاطب انسان مختال، سامع است ها، دو دستهمخاطبین قصه

کرده و نهد. انسان سامع در خیالات سیرو مخاطب انسان متعقِّل را، مستمع نام می

که منزل ت انسان در حاکمی ت کند، در حالییخود را به هر داستان و حکایتی مشغول م

 های غیرعقل برهانی است؛ اما انسان متعقِّل، مستمع است. بنابراین، پرداختن به قصه

ه به محدودی ت استعدادها، ظرفی تبرهانی، با ، ها در زندگی دنیویها و زمان انسانتوج 

ی بوده و صلاح انسان است که به آنها    التفات نماید.دارای ملاحظات جد 

وای عمل، قکلی، قوه متخیله باید تحت تدبیر عقل نظری باشد تا در طور( به۰

نماید گردند و انسان جامع و متعقِّل، متخیله را تعدیل میشهوت و غصب نیز کنترل

تا راه رسیدن به فعلی ت عقل، هموار گردد؛ این چنین انسانی، گفتار، نوشتار و نقل او، 

شود و نه مخاطبین را دچار می ر و قابل اعتماد است، نه خود مختالبرهانی، معتب

 گرداند.اختیال می

شود: در یک می جهت تکمیل اهداف این نوشتار ارائه در پایان پیشنهادی هم

که بدون -هاعلل و چگونگیِ نقش اختیال در رنگ به رنگ کردن انسان»پژوهش 

گاهی در حال صفا و گاهی شتابان در  گاهی اهل محب ت؛ گاهی در قهر؛-معیار ثابتی

  گردد.بررسی« اندقضاوت
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 ، چاپ دوم، نشر اسراء، قم.هدایت در قرآن(ج، ۱۵۹۷)ــــــــــــــــــ  .۱۱

 ، چاپ سوم، نشر اسراء، قم.۱-۰ ،۱ج. ، رحیق مختوم(الف، ۱۵۹۱)ــــــــ ــــــــــ .۱۵

 ، چاپ پنجم، نشر اسراء، قم.شریعت در آینه معرفت(ب، ۱۵۹۱) ــــــــــــــــــ  .۱۰

 ، چاپ دوم، نشر اسراء، قم.۱۱، ج تفسیر تسنیم(الف، ۱۵۹۵) ــــــــــــــــــ  .۱۷

 ، چاپ دوم، نشر اسراء، قم.۱۱، ج تسنیم تفسیر(ب، ۱۵۹۵) ــــــــــــــــــ  .۱۱

 ، چاپ دوم، نشر اسراء، قم.۵و۱ج. ، سروش هدایت(ج، ۱۵۹۵) ــــــــــــــــــ  .۱۵

 ، چاپ پنجم، نشر اسراء، قم.نسبت دین و دنیا(ح، ۱۵۹۵) ــــــــــــــــــ  .۱۹

 ، نشر اسراء، قم.معرفت شناسی در قرآن(خ، ۱۵۹۵) ــــــــــــــــــ  .۱۷

 پنجم، نشر اسراء، قم. ، چاپ۰ج. ، ادب فنای مقربان(الف، ۱۵۹۹) ـــ ـــــــــــــــ .۱۵

 ، چاپ سوم، نشر اسراء، قم.۹، ج تسنیم تفسیر(ب، ۱۵۹۹) ــــــــــــــــــ  .۱۱

 ، چاپ سوم، نشر اسراء، قم.۷، ج تفسیر تسنیم(ج، ۱۵۹۹) ــــــــــــــــــ  .۱۱

 هفتم، نشر اسراء، قم. ، چاپ۱، ج تفسیر تسنیم(ح، ۱۵۹۹) ــــــــــــــــــ  .۱۵

 نوزدهم، نشر اسراء، قم. ، چاپزن در آینه جلال و جمال(خ، ۱۵۹۹) ــــــــــــــــــ  .۱۰
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 ، چاپ دوم، نشر اسراء، قم.ورت و سیرت انسان در قرآنص، (د۱۵۹۹) ــــــــــــــــــ  .۱۷

 .، دفتر اول، چاپ سوم، نشر اسراء، قمنسیم اندیشه(ذ، ۱۵۹۹) ــــــــــــــــــ  .۱۱

 ، نشر اسراء، قم.۱، ج تفسیر تسنیم(الف، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۱۵

 ، چاپ پنجم، نشر اسراء، قم.۵، ج تفسیر تسنیم(ب، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۱۹

 ، چاپ چهارم، نشر اسراء، قم.۰، ج تفسیر تسنیم(ج، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۱۷

 ، چاپ پنجم، نشر اسراء، قم.۷، ج تفسیر تسنیم(ح، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۵۵

 ، چاپ هشتم، نشر اسراء، قم.۱، ج تفسیر تسنیم(خ، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۵۱

 ، چاپ سوم، نشر اسراء، قم.۱۵، ج تفسیر تسنیم(چ، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۵۱

 ، چاپ دوم، نشر اسراء، قم.۱۹، ج ، تفسیر تسنیم(د۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۵۵

 ، چاپ پنجم، نشر اسراء، قم.تفسیر انسان به انسان(ذ، ۱۵۹۷) ـــــ ـــــــــــــ .۵۰

 ، چاپ سوم، نشر اسراء، قم.جامعه در قرآن(ر، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۵۷

، چاپ هفتم، نشر اسراء، حکمت نطری و عملی در نهج البلاغه(ز، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۵۱
 قم.

 ، نشر اسراء، قم.7رضا از منظر امام میقرآن حک ،(ق۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ  .۵۵

، چاپ چهارم، نشر اسراء، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی(ک، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ .۵۹

 قم.

 ، حکمت، تهران. ۱، چنصوص الحکم بر فصوص الحکم(، ۱۵۵۷حسن ) حسن زاده آملی، .۵۷

المحقق: صفوان لی، ، الطبعه الاو۱ج. ، ب القرآنیغر یالمفردات ف(، ۱۰۱۱راغب اصفهانی ) .۰۵

  بیروت.-ق، دمشةیدار القلم، الدار الشام، یعدنان الداود

معنا شناسی توصیفی قول سدید در (، ۱۵۷۹علوی مهر، حسین. موسوی ) ؛سازجینی، مرتضی .۰۱
 . ۱۷۷-۱۱۱:  ۵۹، تهران: مجله ذهن، قران کریم

، چاپ دوم، مرکز نشر )ملاصدرا( ةیالتعلیقات علی الشواهد الربوب(، ۱۵۱۵سبزواری، ملاهادی ) .۰۱
  دانشگاهی، تهران.

 مقدمه و حیتصح ،اشراق خیش مصنفات مجموعه (،۱۵۹۵یحیی ) الدین شهاب سهروردی، .۰۵

 فرهنگی، تهران. مطالعات انسانی علوم پژوهشگاه ،۵چ کربن، هانرى

 ۵( ۱، زنجان، تاملات اخلاقی، )اخلاق جهل در پرتو جهالت شناسی(، ۱۰۵۵صادقی، مسعود ) .۰۰
 :۱۰۰-۱۱۵. 

 ه، تهران. یدار الکتب الاسلام، چاپ ششم، ۱ج. ، قاموس قرآن(، ۱۰۱۱قرشی، علی اکبر ) .۰۷
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 لبنان، بیروت. ،فاضله مدینه اهل آراء (،۱۵۵۰نصر ) ابو فارابی، .۰۱

 الهلال، بیروت. مکتبة ،۱چ ،ةیالمدن اسةیالس(، ۱۷۷۱)ـــــــــــــ  .۰۵
 المکتبه نجار، فوزی دکتر تعلیق و تصحیح و تحقیق منتزعه فصول (الف،۱۰۵۷)ـــــــــــــ  .۰۹

 الزهرا، تهران.

 دار، تهران.یب انتشارات ۱چ ،الحکم (ب، فصوص۱۰۵۷)ـــــــــــــ  .۰۷
 دارالمناهل، بیروت. الفلسفیه، الاعمال (،۱۰۱۵)ـــــــــــــ  .۷۵

، یلعربا التراث اءیاح دار ،الاربعة ةیالعقل الاسفار یف ةیالمتعال الحکمة ،(م۱۷۷۵)صدرا  ملا .۷۱
 بیروت.

  فرهنگی، تهران. قاتیتحق ، موسسه۱ب، چیالغ حیمفات (،۱۵۱۵)ــــــــ  .۷۱

 ، قم.داریبچاپ دوم، ، ۱ج.  ،میر القرآن الکریتفس(، ۱۵۱۱)ــــــــ  .۷۵

تاب، ک بوستان انی،یآشت نیجلال الد دیس مقدمه و حیتصح المعاد، و المبدا (،۱۵۹۵)ــــــــ  .۷۰
 قم.

 غات حوزه علمیه، قم.یه، انتشارات دفتر تبلیالربوب (، الشواهد۱۵۹۱)ــــــــ  .۷۷

 آموزش رشد (، فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی۱۵۷۵وزارت آموزش و پرورش ) .۷۱
  .۰-۷:  ۱( ۵۱)قرآن و معارف اسلامی(، تهران، )

 




